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  زبان خصوصي

  

  »معني« و رابطه آن با نظريه » زبان خصوصي« اهميت مسئله 

مسئله زبان خصوصي يكي از مهمترين مباحث پژوهشهاي فلسفي اسـت كـه دربـاب آن    

زبـان  « اكثر مفسران معتقدند كه ايـدة عـدم امكـان    . نظريات مختلفي مطرح گرديده است

ي و فهم آن است در پژوهشـها  محصول نظريه جديد ويتگنشتاين در باب معن» خصوصي

معني به عنوان كاربرد معرفي مي شود به عبارت ديگر معنـي يـك واژه عبـادت اسـت از     

كاربرد آن در حوزة عمل اجتماعي و در نتيجه اين معادل سازي، معيار و ملاك فهم معنـا  

ها در كاربرد آن» قواعد« عبارت است از قابليت و توانايي كاربرد واژه و جملات بر مبناي 

از نظر ويتگنشتاين تنها در صورتي مي توانيم بگـوييم  . صورتهاي خاصي حيات اجتماعي

زباني را فرا گرفته ايم ومعناي واژه هاي آن را دريافته ايم كه قواعد استفاده از واژه هـا را  

اصولاً از نظر ويتگنشتاين زبان براي اينكه معنـايي  ) 81پژوهشها بند ( رعايت كرده باشيم

ه باشد از بعضي قواعد پيروي كند و از آنجا كه قواعد بوسـيله جامعـه و بـر اسـاس     داشت

توافق افراد جامعه ساخته مي شود و پيروي از قواعد نيز جنبه اجتماعي دارد و لذا نتيجـه  

  .مي گيرد چيزي به نام زبان خصوصي وجود ندارد
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بايد مشـخص كنـيم    قبل از هر چند ابتدا) 556و557صص . فلاسفه بزرگ. بر اين مگي( 

كه مواد و منظور ويتگنشتاين از مد زبان خصوصي، چيست، توجه با سخنان و مـي تـوان   

گفت كه زبان خصوصي زباني نيست كه انسانها در تك گويي هاي خود بكـار مـي برنـد    

زيرا با اين امكان وجود دارد كه شخصي ديگري بتواند زبان آنها را بـه زبـان مـا ترجمـه     

ر او زباني است كه اصولاً  غير قابل اشتراك و آمـوختن اسـت زيـرا واژه    بكند بلكه منظو

هاي اين زبان به چيزهايي دلالت مي كند كه فقط براي متكلم آن زبان قابل شناخت است 

اما آيـا مـي تـوانيم زبـاني را هـم      « : يعني به تجربه هاي شخصي و مستقم او دلالت دارد

احساسـها، حـال و هـوا و     -هـاي درون خـود   تصور كنيم كه در آن شخص بتواند تجربه

واژه هـاي  ... را براي كاربرد شخصي خود بنويسد يا به آن بيـان شـفاهي ببخشـد   .. غيرعه

منفرد اين زبان قرار است به آنچه فقط براي شخص سخن گو مـي تواننـد دانسـته باشـد     

زبـان  « از نظـر پيـرس ايـن بنـد و طرحـي كلـي از        ) 243پژوهشها بنـد  ( » .ارجاع دهند

  خصوصي است كه بر اساس آن زبان خصوصي، زباني است كـه تنهـا مبتكـر ايـن زبـان      

از نظـر  . مي تواند واژه هاي آن را بفهمد و هيچ شخص ديگري قادر بـه فهـم آن نيسـت   

پيرس ويتگنشتاين، دلايل اثبات مي كند كه حتي مبتكر اين زبان نيز قادر بـه كـاربرد ايـن    

محك عملي براي تشخيص صـحت يـا سـقم كـاربرد واژه      زبان نيست زيرا هيچ معيار و

  (David pears False prison , p.p328-329).هاي آن زبان وجود ندارد
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  نظر رايج درباب زبان خصوصي

پژوهشها را به عنوان آغـاز بحـث زبـان خصوصـي مـي داننـد و        243اغلب مفسران بند 

ط به احساسات مي باشـد و  معتقدند كه اين بحث مربوط به زبان حسي و واژه هاي مربو

به همين اساس در تعريف زبان خصوصي مي گويند زباني است كه واژه هـاي آن بـراي   

به كار مي روند و لذا ..... بيان تجارب طني و خصوصي همچون درد، خارش، سوزش و 

» زبان خصوصي« به نظر آنها كه ويتگنشتاين در زمينه. اسامي اين تجارب تلقي مي گردند

الفت مي كند اين است كه زبان خصوصي يك نوع بـازي تسـميه نيسـت يعنـي     به آن مخ

زباني نيست كه حاوي اسامي احساسات باشد زيرا واژه هايي كه معرف چنين احساساتي 

اند شرايط لازم تسميه را ندارند يكي از اين شرايط قابل تشخيص بودن است علائمي كه 

هـارت نـاك،   ( را بـر آورده نمـي كننـد    به عنوان اسم احساسات بكار مي روند اين شرط

ويتگنشتاين براي اثبـات ايـن امـر مـي گويـد      ) 110-111و115-116ويتگنشتاين، صص 

را بريـا تعيـين آن بكـار    » S«كنيم كه من احساسي را حاصل مي كنم و علامـت   فرض مي

را در ردفترچه يادداشـت ثبـت   »S«بريم و هر روز كه اين احساس را پيدا كردم علامت مي

كنم ويتگنشتاين مي پرسد در اينجا چگونه تشخيص مي دهم كـه احساسـات بعـدي     مي

ناميدم آيا تشخيص من » S« من همان احساسي است كه اولين بار تجربه كرده ام و آن را 

ناميدن اين احساسات درست و صحيح است يـا نـه؟ از نظـر ويتگنشـتاين سـخن      » S« و
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مناط صحت است اما اين ملاك نيـز  گفتن از تشخيص درست و صحيح متظمن ملاك و 

پس كاربرد اين واژه نيـاز  « بايد ملاكي بيروني باشد بطوريكه براي ديگران قابل فهم باشد

توجيه عبادت اسـت از توسـل   « ) 261پژوهشها بند ( » به توجيه دارد كه همه كس بفهمد

بـه نظـر   « به همين خاطر مي گويد اين سخن كه ) 265پژوهشها بند ( » به چيزي مستقل

هـر  . آدمـي مـي خواهـد بگويـد    «ملاك صحيحي نيست » مي آيد كه همان احساس است

آنچه قرار است به نظرم درست بيايد درست است و اين فقـط يعنـي اينجـا نمـي تـوانيم      

سخن بگوييم لذا از نظر ويتگنشتاين صرف عقيده من بـه اينكـه چيـزي    » درستي«دربارة 

راي تعيين صحت تشخيص من باشـد عـلاوه بـر    چنان است نمي توان ملاك و معياري ب

اين از نظر ويتگنشتاين حافظه نيز نمي تواند ملاك صحت كاربرد واژه هـاي مربـوط بـه    

احساس باشد از نظر او اگر ما در برخي موارد به حافظه خود توسل مـي جـوييم امـا در    

علوم مي اين موارد ملاك مناطي وجود دارد كه به موجب آن صحت  و نادرستي حافظه م

شود به عنوان مثال زماني كه ما مي خواهيم بدانيم ساعت حركت قطار چه سـاعتي بـوده   

توانيم، با اعتماد به حافظه خود ساعت حركت قطار را نجاط آوريم اما در اينجـا   است مي

صحت تصوير ذهني جدول زماني حركت قطارهـا را مـي تـوان بـا يـك مـلاك بيرونـي        

مه قطار در ساعت مورد نظر حركت كند حافظه من درست سنجيد در صورتيكه طبق برنا

بوده است در غير اينصورت نادرست بوده اما در مورد احساسات اينگونـه نيسـت و اگـر    
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بخواهيم براي صحت تشخيص احساس مـان بـه حافظـه توسـط جـوييم و هـيچ مـلاك        

خه از بيروني و مستقل نداشته باشيم عمل نادرست همانند كسي خواهد بود كه چنـد نس ـ 

) 265پژوهشـها  ( » يك روزنامه را ؟؟ تا مطمئن بشود آنچه نوشته شده است راست است

از آنجايي ك ما در تعيين درستي يا نادرستي تشخيص احساسات درونـي خـود مـلاك و    

در همان احسـاس اسـت كـه    : مناطي نداريم لذا ميان اين او جمله تفاوتي نخواهد بود كه

قضيه ي كه چنـان صـورت يافتـه    » .ي نيست كه قبلاً داشته امهمان احساس« « قبلاُ داشتيم

اصـلاً اسـم   » S« است كه صدق و كذبش يكي است اصلاً قضـيه نيسـت پـس علامـت      

چيزي نيست كه  اشتباهاً به جاي اسم گرفته شده بود اسمي كه براي بكار بردنش مـلاك  

واهد بـود جـزء هـيچ    و ماطي نباشد يعني قاعده اي براي استعماش نداشته باشيم اسم نخ

هارت ( » نيستو عمل و وظيفه اي ندارد كه انجام دهد» بازي هاي زباني يا لغوي«يك از  

از نظر ويتگنشتاين كسي كه امكان زبـان خصوصـي را مـي    ) 114ناك، ويتگنشتاين، ص 

پذيرد منطق زبان را به درستي نفهميده است فلسفه مدرن كه از زمان دكارت امكان چنين 

صي را از پيش فرض گرفته اند دچار اين سوء تفاهم شده اند منشأ ايـن سـوء   زبان خصو

اولاً همه كلمات اسم مي باشند و معنـي آنهـا مـدلول يـا     : تفاهم دو تصور غلط مي باشد

مسماي آنها مي باشد يعني ابژه اي كه آن واژه نمايانگرآن است ثانياً بر طبق اين مـدل در  

د گفت كه آنچه اين واژه ها نمايانگر آننـد پديـده هـاي    مورد اصطلاحات روانشناسانه باي
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ذهني اند كه صرفاً براي شخص قابل فهم و در دسترس است از آنجايي كه پديـده هـاي   

انتقـال ناپذيرنـد لـذا از لحـاظ معـرف شناسـي       . ... ذهني همچون احساسات و تجـارب  

من را داشـته  خصوصي مي باشند بدين جهت گفته مي شود كه هيچ كس نمي تواند درد 

  باشد يا بداند هنگاميكه من درد مي كشم چـه احساسـي دارم از نظـر ويتگنشـتاين مـدل      

ارائه مـي كنـد كـه    ) حالتها و فرايندهاي ذهني( تصور نادرستي درباب ذهن » ابژه -اسم« 

در باب مفاهيم و اصطلاحات روانشناسانه ما را به اين تصور سوق مي دهد كه يك حوزه 

بـا  » بيرونـي « وجود دارد كه متمايز از قلمرو » دروني« ي به نام قلمرو اموري مرموز پنهان

فيزيكي مي باشد و از نظر ويتگنشتاين آنچه باعث مي شود، فريفتـه چنـين مـدل شـويم     

مبناي زبان شناختي دارد او براي توضيح اين مطلب در كتابچه هاي آبي تمايز ايجـاد مـي   

  .به عنوان ابژه و كاربرد آن به عنوان سوبژه» من« كند ميان كاربرد ضمير اول شخص 

(The blue Books p.p66-67) 

... » من يـك مترفـد دارم در دسـتم شكسـته اسـت     « از نظر ويتگنشتاين عباراتي همچون 

را » بـدن « واژه » مـن « نمونه هايي از كاربرد نوع اولند كه در آنها مي توان به جاي ضمير 

نيـز نمونـه هـايي از    .....و »من مي فهم » « دان درد دارممن دن« قرار داد جملاتي همچون 

را به كـار بـرد   » بدن« واژه » من«كاربرد نوع دوم است كه در آنها نمي توان به جاي ضمير

افعال اين عبارتها بر خلاف افعال عبارات نوع اول بر اعمال جسماني دلالت نمي كنـد از  
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يم روحي وجود دارد و افعـال فهميـدن درد   نظر ويتگنشتاين در اينجا ما تمايل داريم بگوي

كشيدن بر يك سري فرايندها يا اعمال ذهني دلالت مي كنند ساختار زباني جملاتـي كـه   

رود شبيه ساختار زبـاني جملاتـي اسـت كـه      به عنوان سوبژه بكار مي» من«در آنها ضمير 

ار ايـن اشـتباه   به عنوان ابژه بكار مي رود اين ساختار زباني مشـابه مـا را دچ ـ  » من«ضمير

كندكه بگوييم در اين جملات ضمير من اشاره و ارجاع دارد لذا جملاتي توصـيفي يـا    مي

كنيم  گزارشي مي باشند در اينجا ما به پيروي از دكارت تمايز ميان جسم و نفس ايجاد مي

كه مبناي زبان شناختي دارد اين تصور غلط دو آليستي به اين نتيجه منتهي مـي شـود كـه    

توانيم چيـزي   و وضعيتهاي روانشناسانه ذاتاً و في نفسه خصوصي اند ما هرگز نمي حالتها

تواند معني و منظور مـا را   درباره اذهان اشخاص ديگر بدانيم و لذا هيچ كس ديگري نمي

) »درد«همچـون واژه .( از واژه هايي كه بيانگر احساسات و حالتهـاي ذهنـي مـن هسـتند    

ويتگنشتاين )  (Wittgenstein sans the private Languaye Argument. pp2-4.بداند

يا زبان مربوط بـه احساسـات و فراينهـاي    (گويد زبان خصوصي  براي حل اين مشكل مي

يك نوع بازي تسميه نيست و جملاتي كه دال بر احساسات و فراينـدهاي ذهنـي   ) ذهني

گذارشـي   مي كنند بر خلاف جملاتي كه دلالت بر اعمال  جسمي دارند نقش خبـري يـا  

  گيرنـد بلكـه بـه نظـر وي جملاتـي همچـون       ندارند اين دو تحت يك مقوله قـرار نمـي  

هسـتند ايـن   .. و » آفـرين «كه » هورا« جزء مقوله عباراتي همچون » درد دارم« ، »فهم مي« 
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عبارات را ما به عنوان خبر يا وصفل تلقي نمي كنيم زيرا آنچه كه به عنوان خبر يا وصف 

ن صدق و كذب دارد اما سخن گفتن از صـدق و كـذب ايـن عبـارات     تلقي مي كرد امكا

كه نشـانه  تعجـب   » هورا« سخني بي معناست اين عبارات مفاد نشانه اي دارند مثلاً واژه 

» مـن دنـدان درد دارم  « است از نظر ويتگنشـتاين عبـارات و توصـيفات زبـاني همچـون      

دكتر احمدي فلسفه ( ي شوندجايگزين توصيفات طبيعي درد مصل گريه كردن و ناليدن م

  )35و46تحليلي ص 
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  نظريه كاربردي

در دورة دوم فعاليـت فلسـفي نيـز از اهميـت قابـل      » معنـا « مسأله زبان و بالويژه مسـأله  

يكي از مفـاهيمي  » معني«توجهي برخوردار است اهميت آن به اين خاطر است كه مفهوم 

« واقعيـت ايـن اسـت كـه واژه     . است كه به خطاهاي فلسفي زيادي منجر گرديده اسـت 

با ما از ابژه اي سخن مي گويد كه فراسـوي ايـن   » اسعي« به علت داشتن صورت » معني

علامت است و اين علامت بدان استاره دارد اين مطلـب را مـي تـوان بطـور واضـحتري      

بـه  » beuten« زيـرا ايـن واژه از   . ملاحظه كرد) معني مرجع ( » Bedeutug« درباب واژه

مطـرح گرديـده اسـت    » معني« اكثريت نظرياتي كه در باب . مي آيد» اشاره كردن «معني 

  Awittgenstein dictionary P 377. فريفته صورت اسمي ايـن اصـطلاح گرديـده انـد    

ي خارجي را به عنوان معني تلقي كرده اند و برخي نيز تصوير ذهنـي و   برخي از آنها ابژه

معناي يـك واژه چيـزي اسـت كـه     (  1به نظريه دلالت از جملة آنها مي توان. يا مفهوم را

) معني يك واژه، تصوير ذهني آن است(  2نظريه تصوير ذهني). واژه بر آن دلالت مي كند

  .اشاره كرد) معناي واژه عبارت است از مفهوم آن واژه(  3و نظريه مفهوم

(Parkinsan, in theory of Meaning: p . 2-12) 

شما بايد به دنبـال  » معني« يات مشترك است اينست كه در مورد آنچه در تمامي اين نظر

خـواه بصـورت عينـي و يـا بصـورت ذهنـي و       . چيزي باشيد كه بتوانيد به آن اشاره كنيد

                                           
1 -denatation theory 
2 - Image theory 

3 - Concept theory 
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در بگوئيـد مسـأله واژه   : ويتگنشتاين در اين زمينـه مـي گويـد   » اين معني است« بگوئيد 

چيزي است مثل واژه، هر چنـد   نيست بلكه معناي آن است و شما فكر مي كنيد معنا هم

اينجا واژه، آنجا معنا، يكي پول و يكي گاوي كه با آن پول مـي  . متفاوت از آن هم هست

از نظر ويتگنشتاين اين نظريات درست نمي باشد زيرا تمـامي  ) 12پژوهشها بند ( » خريد

هـا بـه    مواردي كه در اين نظريات به عنوان معني تلقي مي گردد، در مورد برخي از واژه

مرجع مسمائي ندارنـد كـه   .... و» نه« ، »يا« خوبي عمل نمي كنند به عنوان مثال واژه هاي 

هـا   واژه هاي مذكور بر آنها دلالت كنند و همچنين نمي توان گفت كـه معنـاي همـة واژه   

» فضاي چهار بعدي« تصوير ذهني آنها ست زيرا هيچ تصوير ذهني به عنوان مثال از واژة 

ه بر اين تصاوير ذهني خود علامت هستند و متشكل  رابطه تصوير ذهني بـا  نداريم علاو

واقعيت همچنان باقي است زهمانطور كه در كتابچه اي آبي مي گويد اگر مـا معنـي يـك    

عبارت را تصوير ذهني، تجربه اي روانشناسانه يا مفهـوم آن واژه بـدانيم، از آنجـايي كـه     

لذا واژه به تعداد كسانيكه آنرا به كار مي بردند، همه اينها امروز هستي و شخصي هستند، 

از نظـر ويتگنشـتاين اگـر مـا      (the blule boooks p.65 )معاني مختلف خواهد داشـت  

برايمان معلوم مي گردد كه واژه مي تواننـد معنـي   . روش مشاهده و تحقيق را به كار بريم

هيچ تصوير ذهني دربـاب   داشته باشند حتي زمانيكه هيچ مرجع و مدلول نداشته باشند و

آنها وجود نداشته باشد، مشاهده و تحقيق به ما نشان خواهد داد كه آنچه كه درباب معني 

واژه ها همواره لازم و ضروري است چيزي جز كاربرد آن نيسـت زيـرا واژه بـه منظـور     

اينكه معنايي داشته باشد و به عنوان كلام تلقي گردد و صرفاً صـداها و آواهـايي صـرف    
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علاوه بر اين كاربرد برخلاف تصاوير و . باشند، بايد به روش خاص و معيني به كار رودن

اشـاره  « مفاهيم ذهني امري شخص و ذهني نمي باشد همچنين نظر به كربردي با مشكل 

اي نيست كه بتوان به آن اشاره كردند يـك ابـژه    نيز روبرو نيست زيرا كاربرد ابرژه» كردن

علوم و خيالي كه بايد آنرا خلق كرد، در صورت عدم وجود ابـژه  مادي و نه يك موجر نام

توان نظريـه   لذا مي (IbId. p36-37 ). اي مادي كه مطابق، با اسم باشد و به آن معني دهد

كـه فـرض وجـود يكسـري     . معرفـي كـرد  » تيغه اكام« كاربردي ويتگنشتاين را به عنوان 

ــا واژه  ــابق بــ ــه مطــ ــوداتي كــ ــد را ر  موجــ ــان باشــ ــاي زبــ ــيهــ ــد د مــ   . كنــ

  (Grath, Wittgenstein,s defiition of meaning asuse p.76,86-87,93,99)  

بدنين ترتيب كاربردي متشكل واژه هاي كه مرجع آنها از بين رفته است را حـل خواهـد   

بـا وجـود از بـين رفـتن     » .ذوالفقار تيغة بتري دارد« كرد طبق اين نظريه علت اينكه جمله

دار به اين خاطر است كه اين نام در غيـاب صـاحبش    ر، هنوز هم معناذوالفقا« مداول واژه

) 44پژوهشـها بنـد   .( يعنـي كـاربرد دارد  ( در بازي زباني خاص خـود بـه كـار مـي رود     

همچنين شكل واژه هاي كه بيش از يك معنا دارند نيز حل مي گردد زيـرا بـر طبـق ايـن     

ن واژه در بافت و زمينـه اجتمـاعي و   نظريه معناي يك واژه را بايد با توجه هب كاربرد آ

موقعيت كاربردش تعيين كرد به عبارت ديگر معناي يك واژه چيزي غير از نقشي كـه در  

زبان بازي مي كند نيست و ممكن است كه نقش متفاوت باشد لـذا معـاني متفـاوت نيـز     

   (bren silsy Meaningand Represen tation. p. 63).خواهد داشت

  رتمثيل جعبه ابزا
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  :بهره مـي گيـرد  » در جعبه ابزار« ويتگنشتاين براي توضيح نظريه كاربردي خود از تمثيل 

در ابـداع  » .به جمله به صورت يك ابزار، و به معنايش به عنوان به كارگيري آن بنگريد«  

. پژوهشـها ( » ....يك زبان مي تواند به معني ابداع ابزاري باشـد بـراي مقصـودي خـاص    

همترين نكته اين تشبيه اين است كه ابزارها روشهاي خاصـي بـراي   م) 421و492بندهاي 

كاربرد دارند كه به واسطه آن روش خاص براي هدفي خاص مفيد خواهند بـود واژه هـا   

معني يك واژه به واسطه روش كاربرد آن در اوضـاع و احـوال خـاص    . نيز همينگونه اند

ابزار طبق نيازهـاي تعميـر كـار     معين مي گردد نكته ديگر تشبيه اين است كه كاربردهاي

  .متنوع و كتير است كاركردها واژه نيز بر طبق نيازهاي سخنگو به همان اندازه زياد است

(Dr. Brucel. Gordon. Wittgenstein,s Meanins and use in philosphical 

Investigatisn.) 

يك لوكوموتيـو را  ويتگنشتاين براي توضيح تنوع كاربردهاي يك واژه مثال دستگيره هاي 

ذكر مي كند تمامي اين استكير، ظاهر همساني دارند اما ابن همساني امري صرفاً ظـاهري  

است هر يك از آنها كاربرد خص خود را دارند و عدم توجه به كاربردهاي متفـاوت هـر   

از نظر ويتگنشتاين وضعيت واژه ها نيز تا هنگـامي  . يك از آنها ايجاد متشكل خواهد كرد

اگر بخواهيم بـه ظـاهر   . برد آنها براي ما به روشني ارائه نشده باشد همينطور استكه كار

همسان آنها نگاه كنيم واژه كاربردهاي مختلف آن غفلت كنـيم مسـلماً دچـار اشـتباهات     

فلسفي خواهيم شد اكثر نظريات سنتي دچار چنين اشتباهي شده اند و تعريف واحدي را 

هر واژه اي در زبان بـر چيـزي   « اند و مثلاً گفته اند كه در باب همه واژه ها مطرح كرده 
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اين تعريف ما درست مانند تعريف كسي است كه در بـاب ابزارهـاي يـك    » .دلالت دارد

جعبه ابزار مي گويد همة ابزارها به درد تغييـر چيـزي مـي خـورد هـر دو ايـن تعـاريف        

از نظـر  ) 15بنـد   پژوهشـها . ( نادرستي مي باشند كه در همـه مـوارد صـدق نمـي كننـد     

چيز ثابتي نيست كه يكبار بـراي هميشـه داده شـده    « ويتگنشتاين تنوع و كثرت كاربردها 

بوجود مي آيند و نسخه هاي ديگري منسوخ و .....باشد بلكه نسخه هاي تازه اي از زبان، 

شـهر  « در توضيح اين مطلـب مـي تـوان تمثيـل     ) 23پژوهشها بند ( » فراموش مي شوند

مطرح كرد كه بر اساس آن هـر شـهري در دوره هـاي مختلـف افـزوده هـاي       را » قديمي

جديدي را پيدا مي كند در حوزة زبان نيز در دوره هاي مختلف صـورت هـاي جديـدي    

مركـز ابـن سـتهر، يهنـي زبـان      : در توضيح اين تمثيل مـي گويـد   4ايجاد مي گردد گلوك

ميـده اسـت در حـالي كـه     روزمره معمول، يك جاي پر پيچ و خم با خيابانهاي كـج و خ 

بخشهاي اضافه شده جديد، يعني سبك و لهجه هاي ويـژه اي همچـون زبـان شـيمي يـا      

دهد كه داراي راهها و خطوط مسـتقيم و يـك شـكل     رياضيات، حومه شهر را تشكيل مي

  (A Wittgenstein Dictionary. p 197)» .هستند

  بازي هاي زباني

مهمترين خصوصيات زبان و عملكـرد آن بـه    تمثيل ديگري كه ويتگنشتاين براي توضيح

در واقع ايدة تشبيه زبان بـه بـازي از نظريـات    . كار مي برد ايدة تشبيه زبان به بازي است

                                           
4 - Hans- Johann. Glock 
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خيزد كه طبق نظر آنها رياضيات به بازي اي تشبيه مي گردد كه در آن بـا   فرماليستها برمي

  (Ibid,p 193). نمادها و علائم بازي مي شود

مي توان گفت كه بازي زباني موقعيت خاصي كـه در  » بازي زباني« ح در تعريف اصطلا 

آن واژه  يا جملات به كاربرده مي شود و يا به عبارتي بهتر، موقعيتي است كـه در آن بـه   

با توجه به اين اوضاع و احوال كاربرد واژه ها و جملات مي توان معني آنهـا  . رود كار مي

اع و احوال ما را به فهمي درست از معنـي واژه هـا و   را تعيين كرد عدم توجه به اين اوض

توان آنها را در اوضـاع و احـوال مختلفـي بـه كـار بـرد و        زيرا مي. كند جملات نائل نمي

نقشهاي مختلفي نيز در بازي به آنها داد و از اين رو معاني مختلفي نيـز بدسـت خواهنـد    

چيسـت؟  » ! پـنج تـا تحـت   « ر و ام ـ» پنج تا تحـت « اما تفات بين خبر يا گزارش« . آورد

خوب، تفاوت در نقشي اي است كه اداي ابن واژه ها در بازي زباني به عهده دارد بـدون  

ترديد لحن صدا و نگاهي كه هنگام اداي آن همـراه اسـت و خيلـي چيزهـاي ديگـر نيـز       

  )21پژوهشها بند( » .متفاوت خواهند بود

د و مي گويد هـر يـك از آنهـا يـك     ويتگنشتاين بازي هاي زباني كثيري را مطرح مي كن

.... گزارش يك رويـداد،  .. دستور دادن و اطاعت از آن« : و كامل است بازي زباني خاص

خلـق يـك داسـتان و خوانـدن     ..... ارائه نتايج يك آزمايش -تشكيل و آزمون يك فرضيه 

هر يك از اين بازي هـاي  ) 23پژوهشها بند ( »خواهش، تفكر، فحش، خوشامد، دعا... آن

تـوان يـك حادثـه تصـور      ز يك جمله ميزباني قواعد خاص خود را دارند به طوري كه ا

از آنجايي كه هر يك از اين بازي ها قواعد خاص خـود را  . كرد با  بخشي از يك داستان
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دارند لذا هيچ دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم معنايي كه در يكي از اين بازي ها بـه يـك   

زي زبـاني ديگـر   واژه نسبت داده مي شود مرتبط با آن معنايي باشد كه بـه آن واژه در بـا  

  (The Grammar ot yustitication. p56). نسبت داده مي شود

با توجه به تنوع كابردهاي واژه ها و جملات و امكان برداشت هاي مختلـف از آنهـا بـر    

  ، »نمـاد « حسب قواعد مختلف زبانها ويتگنشتاين مـي گويـد انـواع بيشـماري از كـاربرد      

  :هارتناك با توجه به اين مطالب مي گويد) 23ندپژوهشها ب( و جمله وجود دارد» واژه« 

بلكه اسـم طبقـه اي از تعـدادي بـازي هـاي      ...... در لفظ و زبان ، اسم امر واحدي نيست

عدة اين بازيهاي زباني يا لغوي غير محدود است اين ... لغوي غير معين يا نامحدود است

غوي جديـدي تصـور   عدم محدوديت نه فقط از اين حيث است كه مي توان بازي هاي ل

كرد، بلكه از اين حيث هم كه حد آنچه بدين نام خوانده مي شود واضـح نيسـت و غيـر    

ورود « : گويـد  گيـرد و مـي   شخص كـه جلـو مـرا مـي    . متمايز است بعني لبة معيني ندارد

اما دربارة چراغهاي راهنمائي چه بگوييم كـه  . يك قسم بازي لغوي به كار مي برد» ممنوع

يا حساري از سيمهاي خاردار، يا خط سفيد وسط جاده؟ اينجا در آن مـرز   قرمز مي شود، 

تـوا قائـل    پس سرحد مشخصي ميان آنچه زبان است و آنچه نيست، نمي. نامتمايز هستيم

  )92و93ص . هارتناك. ( شد

ويتگنشتاين علاوه بر هدف تأكيد بر تنوع و كثرت بازي ها اهداف ديگري نيز از كـاربرد  

بازي شطررنج كه در اغلب جاهـا  « داشت با توجه به مثال » ي هاي زبانياصطلاح در باز

زبـان بـه ماننـد بـازي     ) 1(در : توان اين اهداف را چنين برشـمرد  شود مي به كاربردها مي
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تعيين مي كنند چـه چيـزي صـحيح و معنـي دار     ...... قواعدي، قواعد دستوري، دارد كه، 

آن واژه نمايانگرآن است نمي باشد بلكه معني آن معني يك واژه، ابژه اي كه ) 2.....(است

به واسطه قواعدي تعيين مي شود كه بر كاربرد آن حاكم است مـا معنـاي واژه هـا را بـه     

واسطه نسبت دادن مهره ها به ابژه ها ياد نمي گيريم بلكه به واسطه يـادگيري چگـونگي   

بـازي زبـاني اسـت    يك قضيه حركت يا عملكردي در ) 3.(حركت كردن آنها مي آموزيم

معنايشـنقش اش در  . اين قضيه بدون سيستمي كه بخشي از آن است بي معنا خواهد بـود 

در مورد بازيهـا اينكـه چـه حركتهـايي ممكـن اسـت بسـتگي بـه         ..... فعاليت زباني است

دارد و براي هر حركتي پاسخهاي خاصي موجه اسـت و  ) وضعيت روي تخته( موقعيت 

  (A Wittgenstein Dictionary p.193)» وندپاسخهاي ديگر مستثني مي ش

  ه كاربردييدو نكته  مهم در باب  نظر

در كتاب خود تحت عنوان دو تعريف مدني به عنوان كاربرد، دو نكته بسيار مهمي  5گرث

را در باب نظريه براي مطرح مي كند او معتقد اسـت كـه در تعريـف نظـر بـه كـاربردي       

شوند اين ابهامات اختلافاتي را ميـان مفسـرين ايجـاد    ابهاماتي وجود دارد كه بايد روشن 

اولين نكته اين است كه هر چند ويتگنشتاين در جاهاي مختلفي اين نظريه را . كرده است

كنـد   هم در باب واژه ها و هم در باب جملات و مفاهيم و نمادها و نشانه ها مطـرح مـي  

بـازي زبـان تغييـر مـي كنـد،      وقتي » «معني يك كلمخ نسخ به كارگيري آن است« : مثلاً 

دربـارة  ( » .يابد و با مفاهيم معاني كلمات نيز دگرگون مي شود بدنبال آن مفاهيم تغيير مي
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انـواع بيشـماري وجـود دارد، انـواع متفـاوت بيشـماري از       ......  «) 61و65تعيين بندهاي 

هـايي مـرده   هـر نشـانه بـه تن   » « مفـاهيم « ،»جملـه « ، »واژه«، » نماد« كاربرد چيزهايي كه 

اما بـا ايـن حـال در    ) 23و432پژوهشها بندهاي ( » نشانه در كاربرد زنده است.. نمايد مي

گروه بزرگـي از مـواردي كـه در    « تعريف اوليه خود تأكيد فراواني بر روي واژه ها دارد، 

» .معنــاي يــك واژه كــاربرد آن در زبــان اســت... را بــه كــار ميگيــريم» معنــا«آن واژه ي 

از نظر گرث تأكيد ويتگنشتاين بر روي واژه هـا يـك امـر تصـادفي و     ) 43ند پژوهشها ب(

اتفاقي نيست بلكه دلائلي دارد اولاً اين تأكيد نشانگر علاقه و موضـوع اصـلي اوسـت او    

بيشتر متوجه مفاهيم است و جملات تا آنجايي برايش اهميت دارد كه ساختار مفـاهيم را  

ها است زيرا مفاهيم به واسـطه واژه هـا    او به واژه همين امر دليل توجه. منعكس مي كنند

دليل دوم، اين عقيده ويتگنشتاين است كه مسـائل فلسـفي اغلـب زمـاني     . بيان مي شوند

. آيند كه واژه ها كار خود را در جملات انجام نمي دهند و بيكار و بيهوده انـد  بوجود مي

آيند كه زبـان ماننـد موتـوري    در اعتشاشهاي كه ما را مشغول مي دارند هنگامي پيش مي 

 ]در زنـدگي  [دهنـد   نه هنگامي كه كاري انجام مـي ) مثلاً در فلسفه( است كه هرز بگردد

را بـه كـار   » معنـا «نكته مهم ديگر در عبارت به گروه بزرگي از مواردي كه در آن واژه ي 

اغشـه اي  نهفته است اين عبارت مبهم است و بحث من» ... -البته نه همه ي آنها -ميگيريم

اعتراض مي كند كه چرا ويتگنشـتاين در   6ميان مفسران ايجاد كرده است اسوالدها فلينگ

گويد كدام موارد شامل اين تعريف مي شـود كـدام    مورد گروه بزرگي از موارد سخن مي
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موارد خارج از حوزه آن قرار دارند و اين تقسـيم چگونـه صـورت مـي گيـرد پروفسـور       

گويـد معنـي آن همـان     گنشتاين در باب اكثريت واژه هـا مـي  معتقد است كه ويت 7جردان

كاربرد آن است و صرفاً بخش بسيار كوچكي را مستثني مي كند معني مـواردي همچـون   

معني يك « گويد از نظر پروفسور جردان چون ويتگنشتاين در ادامه تعريف خود مي. نامها

ناي بخش كوچكي از واژه هـا  لذا مع» نام گاه با اشاره به صاحب آن توضيح داده مي شود

 Professor Gordon. wittgenstein,s Meaning and use in)همان صاحب آنها است

philosophical Inuestigation)     اما از نظر گرث از آنجايي كـه ويتگنشـتاين در ابتـداي

را يكبار براي هميشه رد مي كند لذا نظر پروفسـور  » معني به عنوان ابژه« پژوهشها نظريه 

جردان نمي باشد علاوه بر اين از آنجا كه هم در پژوهشـها و هـم در كتابچـه هـاي آبـي      

اعلام مي كند پـس نمـي تـوان گفـت     » معاني ذهني« نگرش منفي خود را در باب نظريه 

معني گروه كوچكتر واژه ها تجارب يا فرايندهاي ذهني است از نظر گرث نبايد بگـوييم  

ه عظيمـي از واژه هـا سـخن مـي گويـد زيـرا در       ويتگنشتاين در تعريـف خـود از گـرو   

مويد اين مطلب خواهد بود كـه معنـي برخـي از واژه هـا      43اينصورت جمله پاياني بند 

صاحب آن است بلكه حقيقت اين است كه ويتگنشتاين از گروه بزرگي از مواردي كه در 

م گاه با اشـاره  مهني يك نا« بريم سخن مي گويد لذا عبارت نهايي به كار مي» معني« آنها 

است » معني« استثنايي در باب موارد كاربرد واژه ها » به صاحب آن توضيح داده مي شود

را براي دلالت بر چيزي بكار مي بريم يعني كاربرد آن اينگونـه  » معني« يعني ما گاه واژه 
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گيـريم نـه    گويد زماني كه ما معني يك نام را ياد مي است كرس در توضيح اين مطلب مي

گيريم كه آن يك نـام اسـت يعنـي     آموزيم كه آن نامي براي اين است بلكه ياد مي ها ميتن

نقش نام را بازرسي مي كند و يا نه تنها ياد مي گيريم كه آن واژه به چه اشـاره مـي كنـد    

  .آموزيم به آن اشاره مي كند يعني كاركرد اشاره اي دارد بلكه مي

(Wittgenstein,s Definition of Meanins as Use. p 91.95-96) 

  

  »شباهت خانوادگي« 

اصطلاح شباهت خانوادگي يكي از مهم ترين مفاهيم فلسفه ي دوره ي دوم ويتگنشـتاين  

مي باشد كه آن را در اعتراض به نظريه ي سنتي در باب ارائه ي تعاريف دقيق بر حسـب  

زمينه دچـار  از نظر او نظريه ي سنتي در اين . ذلت يا خصوصيات مشترك مطرح مي كند

تمايل بر جستجوي چيزي مشترك براي تمامي چيزهـايي  « : يك اشتباه فلسفي شده است

ويتگنشـتاين ايـن تمايـل را بـه عنـوان      » .كه معمولاً تحت يك اصطلاح كلي مي گنجانيم

توصيشف مي كند كه منشأ بسياري از خطاهـاي  » عطش ميل كلي گويي« بخش مهمي از 

  (Early Analytic philosophy, p.75).فلسفي است

اين عطش كلي گويي در دوره هاي مختلف وجود داشته مي توان گفـت كـه عمـري بـه     

زيـرا سـقراط   . در دياگوگ هاي سقراط چنين تمايلي وجود دارد. درازاي عمر فلسفه دارد

معرفـت  ( همواره از مخاطب خود مي خواهد تا تعريف دقيقي را در باب موضـوع بحـث  

در مذاكره اي مخاطب سقراط در پاسـخ بـه درخواسـت او بـراي     . كندارائه .....) زيبايي و
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  به ذكر موارد متعددي مي پردازد كه در آنها معمولاً گفته مي شـود كـه   » معرفت« توضيح 

گويـد بهتـرين راه، بيـان     اما سقراسط اين گونه پاسخ ها را نمي پذيريد و مـي . »دانيم مي« 

) 26دكتـر احمـدي ص    -فلسـفه تحليلـي  . ( در يك تعريف دقيـق اسـت  » دانستن« ذات

اما در دوره ي دوم تعمـيم  . ويتگنشتاين نيز در رساله چنين گرايش جوهر گرايانه يي دارد

و كليات بخشي رساله را درباب زبان فرضي نادرست مي داند و معتقد است فرض يـك  

 توان عامـل مشـتركي   عامل مشترك ميان كاربردهاي گوناگون فرض غلطي است زيرا نمي

ميان كاربردهاي گوناگون يافت كه آن قدر وسيع باشد كه هر علاقه و رابطه اي را در بـر  

چـون  . تـوانيم بيـابيم   ويتگنشتاين براي نمـي . گيرد و شامل تنوع كثير ميان موارد آن باشد

به همين طريق هـم پوشـاني و تقـاطع    .... شباهت هاي گوناگون بين اعضاي يك خانواده

پژوهشـها بنـد   ( » .بازي ها، يك خانواده را تشكيل مـي دهنـد  « : تو خواهم گف.... دارند

  )67و66

  .شباهت خانوادگي ميان بازيها را مي توان بدين گونه نشان داد

روابط ميان خصوصيات اعضاي يك خانواده نيز بدين گونه است در ميـان اعضـاي يـك    

حـد ايجـاب   خانواده نمي توان چيز مشترك و واحدي يافت كه داشتن آن خصوصيات وا

كند كه هر يك از آن به عنوان عضو آن خانواده تلقي گردد بلكه صرفاً شـبكه پيچيـده اي   

از شباهت ها كه تقاطع و هم پوشاني پاركينسون در توضيح آن مي گويـد اگـر مـا واقعـاً     

ها و مفاهيم ما در طول زمان بسـط مـي يابنـد ملاحظـه      نگاه كنيم و ببينيم كه چگونه واژه

كه بسط مفاهيم درست مانند يافتن ريسمان است يعني همـانطور كـه يـافتن    خواهيم كرد 
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ريسمان چيزي جز پيچاندن رشته اي بود رشته اي ديگر نيست و قدرت ريسمان نيـز در  

هم پوشاندي و تداخل رشته هاي متعدد است واژه ها و مفاهيم نيز همين گونه اند ميـان  

نندي ها را مي بينيم كه هـم پوشـاني و تقـاطع    شبكه پيچيده اي از هما« آنها نيز مي توان 

نـخ  « همانطور ك در ريسمان آنچه باعث وحدت مي شود يك ) پژوهشها 66بند( » دارند

نيست كه دو سرتا سر همه موارد جريان داشته باشـد بلكـه   » نخ واحد« نيست كه » واحد

هـا و   يك هم پوشاني از رشته ها و تارهـاي  متفـاوت اسـت وضـعيت كاربردهـاي واژه     

 67بنـد ( مفاهيم نيز همينگونه است نمي توان ذات واحـدي را ميـان آنهـا ملاحظـه كـرد      

بنـابراين مـي    (Parkison son, Encyclopeadia of philosophy pp 41-42)) پژوهشها

گـذارد و در عـوض    توان گفت كه ويتگنشتاين در نهايت روش سنتي سقراط را كنار مـي 

ود رابطه ي ذاتي ميان كاربردهاي مختلـف واژه را رد مـي   پيمايد و وج داده تتئوس را مي

كند به همين علت در پاسخ به معترض فرضي خود كه از او مي خواهد تـا ذات زبـان را   

به جاي پيدا كردن چيزي كه در همه آنچه زبان خوانده مـي شـود   « : مطرح كند مي گويد

مـا را وا دارنـد بـراي     مشترك است مي گوييم اين پديده ها يك چيز مشترك ندارند كـه 

همه شان يك واژه را بكار گيريم اما به بسياري طرق متفاوت با يكديگر مربوط هستند و 

) پژوهشـها  65بند( مي ناميم » زبان« به دليل اين رابطه يا اين روابط است كه همه شان را 

ت از نظر ويتگنشتاين سعي براي يافتن ذات يا خصوصيت مشترك كاري مابعدالطبيعي اس

باشـيم  ... اگر ما بدنبال يافتن ذات يا خصوصيت مشترك اموري چون دانش گذاره نـام و  

از اين واژه ها كاربرد مابعدالطبيعي با فلسفي كرده ايم را در واقع آنها را به معناي معمول 
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در بازي زباني اي كه خانـه  : و كاربرد روزمره انسان بكار نبرده ايم و به عبارتي ديگر واژه

خواهـد كـه هنگـام  كـاربرد      آن است بكار نبرده ايم به همين خاطر از فيلسوف مياصلي 

آيا اين واژه در بازي زباني كه خانه اصـلي آن  « يك واژه اين سئوال را از خود بپرسد كه 

كاري كه ما مي كنيم آنست كه واژه هـا را   -است معمولاً همين چون بكار برده مي شود؟

امـا  ) پژوهشـها  16بند (» -ان به كاربرد روزمره اشان برگردانيماز كاربرد ما بعدالطبيعي ش

ممكـن اسـت ايـن تصـور     » كـاربردي « گويد عنـوان تئـوري    همانطور كه پاركينسون مي

نادرست را ايجاد كند كه ويتگنشتاين در اينجا كاربرد را به عنوان ماهيت و جـوهر بـراي   

نشتاين به نـوع ديگـر ماهيـت و    معنا فرض مي كند اما اين تصور نادرست است، در ويتگ

اشـاره نمـي كنـد تـا      -يعني كاربرد به عنوان ماهيت و جوهر بـراي معنـاي واژه   -جوهر

واژه ها در موقعيت هاي  -توضيح دهد چگونه واژه ها معنا دارند زيرا كاربرد مورد بحث

كند نظـر او اينسـت كـه معنـاي      از قبل معنا را پيش فرض مي-حقيقي بشر بكار مي روند

  »ك واژه يا چيزي بيش از كاربرد آن واژه نيستي

(Parkinson, Encyclopeadia ot philosophy . p 41.) 

دو نكته بسيار مهم را » بازي« معناي واژه ها بويژه » شباهت خانوادگي« جانسر در زمينه  

مطرح مي كند كـه لازم اسـت ذكـر شـود، دو نكتـه را بايـد در نظـر داشـت اول اينكـه          

معـاني مختلـف   » بـازي « نمي گويد كه اين الفاظ ابهام دارند نمي گويد واژه  ويتگنشتاين

ممكـن اسـت هـم بـه     » كف« است به همان مفهوم كه مثلاً واژه ) يا متشرك لفظي( دراد 

معناي كف اتاق باشد و هم به معناي كف صابون مقصود او اين است كه صلابت معنـاي  
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د، بلكـه منبعـث از شـباهت خـانوادگي ميـان      نه ناشي از وجود ماهيتي واح» بازي« لفظ 

دوم اينكه او نمي گويـد همـه واژه هـا در همـه زبانهـا      . موارد مختلف استعمال آن است

اينطورند الفاظي وجود دارند با تعاريف دقيق، ولي به نظر دو حائز نهايت اهميـت اسـت   

الفاظي كـه در  كه فلاسفه به شيوع پديدة شباهت خانواده گي توجه كنند چون بسياري از 

فلسفه اسباب دردسر مي شوند از اين قسمتند مثلاً در اخلاق و زيبا شناسي به واژه هـايي  

و به اين فكر مي افتيم كه حتماً ويژه گي ذاتي هست » زيبا«يا « خوب« نگاه مي كنيم مانند

كه چنين لفظي نشانه آن است و حتماص ماهيت خـوبي يـا ماهيـت زيبـايي وجـود دارد      

ويتگنشتاين برآن اسرار دارد اين است كه به عكس، اگر به كاربرد واقعـي ايـن    چيزيي كه

الفاظ نگاه كنيم، مي بينيم فقط بعضي شباهت هاي خانواده گـي متـداخل در كاربردشـان    

  )544-545برآين مگي، فلاسفه بزرگ ص ( » موجرد است

  ارزيابي نظريه كاربردي

فهوم به واسطه مقام و موقعيتي كـه زنـدگي   نظريه كاربردي به واسطه ايده كه معني يك م

يك جامعه دارد مشخص مي گردد، تأكيد فراوان بر ارتباط متقابل ميان زبان و زندگي مي 

كند و معني ضمني اين ايده به طور صريح اين است كه زبان يك فعاليت اجتماعي اسـت  

ايـن  درست بر خلاف رساله كه يك امـر منطقـي انتزاعـي فـرض مـي شـود، عـلاوه بـر         

گويد مفاهيمي كـه يـك جامعـه     ويتگنشتاين در مورد رابطه متقابل ميان زبان و زندگي مي

خاص به كار مي برند اهداف و تمايلات آن جامعه را منعكس مي كند و لذا با تحقيق در 

مفاهيم و واژه هاي يك جامعه به اهداف و تمايلات آنه پي ببريم و يا در زمل مي گويـد  



  ٢٤

مهمتـرين اصـطلاح   » تفاوت باعث مفاهيم و عقايد متفاوت مـي گـردد  تعليم و تربيت م« 

مـي باشـد در   » ويتگنشتاين كه نمايانگر چنين ارتباطي است اصطلاح در صورت زنـدگي 

واقع بازي هاي لغوي كه در داخل زباني خاص يافت مـي شـود مظـاهر زنـدگي مردمـي      

  :است كه به آن سخن مي گويند

يعني فقط اين بازي لغـوي در   -ردن چيزي نمي توان گفتلذا زباني كه در آن جز امر ك« 

تا زباني كه در آن هم امر مي تـوان كـرد   . آن ميسر است حاكي از زندگي ساده تري است

و هم پرسش، اگر در زباني نتوان خواهش كرد، يا وصف نمود، يـا سـئوال كـرد، معلـوم     

زندگي، كه زبـاني كـه   و آن وضع . است كه اين اعمال نزد قوم صاحب زبان وجود ندارد

) 87هارتنـاك، ص  (» .اين گونه استعمالات در آن ممكن است، اينجـا نمـي تـوان يافـت    

. بنابراين مي توان گفت كه اگر نحوه ي زيسـت افـراد بـا يكـديگر تفـاوت داشـته باشـد       

تأكيد ويتگنشتاين . مفاهيم مورد استفاده آنان بالتبع فهم و دركشان نيز تفاوت پيدا مي كند

به ي اجتماعي زبان و نقش آن در برقرار ساختن ارتباط ميان افـراد و قـول بـه ايـن     بر جن

سـببب جلـب   . امري بر ساخته اجتماع و محصول كاربرد اجتماعي اسـت » معنا« نكته كه 

جامعه شناسان و روان شناسان و متخصصان علوم اجتماعي به انديشه هـاي وي گرديـده   

وم اجتماعي را مي توان در نظريـات پيتـر ويـنچ    تأثير انديشه هاي وي در حكم عل. است

استفاده مي كنـد و  » شكل زندگي« و »  بازي هاي زباني« او از اصطلاحات : مشاهده كرد

مي گويد عملكردهاي اجتماعي به مانند بازي هاي زباني تابع قاعده هسـتند و در هـر دو   

دان . خواه بافت اجتمـاعي قلمرو معنا و فهم، تابع ظرف و زمينه است خواه زمينه زباني و 
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» شـكل زنـدگي  « كيوبيت نيز با تأثير از ويتگنشتاين مي گويد كه هر جامعه اي مظهر يك 

چنـين  . و براي سخن گفتن از واقعيت بايد از اشكال زنـدگي سـخن گفـت   . خاص است

  از نظـر وي . كاربردي به طور مستقل از اشـكال زنـدگي بـا مشـكل روبـه رو مـي شـود       

ي است كه هر زبان رايج  در يك شكل زندگي براي اعضاي خود بازگو روايت» واقعيت«  

ممكن است پري واژه ها و سحر و جادو و طلسم، بـراي اعضـاي يـك جامعـه     . مي كند

امور واقعي باشد و براي جامعه ي ديگر اتم و الكترون ها، ارزش هاي اخلاقي و معنـوي  

صـص   -دكتـر علـي پايـا    -يليفلسفه تحل.( غير وابسته به هر شكل زندگي خاص هستند

  )276-277و 242و243

علي رغم اينكه نظر به كاربردي نقش مهمي را در زمينه علـوم اجتمـاعي داشـته اسـت و     

نقش سبز اين را در حل مشمكلات و مسائل فلسفي ناشي از نظريات پيشين گشته اسـت  

رد اسـت برخـي از   و فلاسفة كثيري از آن الهام گرفته اند اما انتقاداتي بـر ايـن  نظريـه وا   

مفسران معتقدند نظريه كاربردي به هيچ وجه يك ايده جامع و كامل نيست همانطور كـه  

در مورد بسياري از عقايد او اينگونه است صرفاً فرض مي شود كه نتيجه كلي و تعميمـي  

ــع صــادق اســت   Professor Gordon. Wittgenstein,s).اســت كــه در بيشــتر مواق

Meanings and Use in philosophicd Investigation) 

از نظر گلوك اگر به تصور معني و كاربردي كه به واسـطه قاعـده هـدايت مـي شـود بـا       

يكديگر تداخل دارند اما از جنبه هاي مهمي با هم فرق دارنـد بـه عنـوان مثـال عبـاراتي      

دور « و يـا  » آهـاي كفـن  « وجود دارد ك كاربرد دارند امـا معنـا ندارنـد عبـاراتي ماننـد      
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، لذا تصور كاربرد عدد و وسعت وسيعتري از تصور معني دارد و كل جنبه هاي »وطلسما

  .كاربرد يك اصطلاح به معناي  آن مربوط نيست

(A Wittyenstein Dictionary. p377) 

انتقادات ديگري كه فلاسفه تحليلي مطرح كرده انـد ايـن اسـت كـه در بسـياري مـوارد        

بدانند، بي آنكه كاربرد صحيح آنها اطلاع داشته باشند  ممكن است افراد معناي واژه ها را

نظير موردي كه شخص به يادگيري يك زبان تازه پرداختـه و در عـين فراگـرفتن معنـاي     

عكـس  . واژه ها در اين زبان بيگانه، هنوز نحوة استفاده از اين واژه ها را نياموختـه اسـت  

ژه ها و كلماتي را در قالـب  ابن مطلب نيز صحيح است بدين معني كه اشخاص گاهي وا

بـه نحـو صـحيح    ) كه احياناً از يك زبان ديگر به زبان بومي شان وارد شده( اصطلاحاتي 

به كار مي برند، بي آنكه از معناي دقيق آنها مطلع باشند نظير برخي اصطلاحات و اسامي   

 قـدس «عربي و غير عربي رايج در زبـان فارسـي همچـون    ) اختصاري و غير اختصاري(

فلسـفه  .( و امثـالهم » آسبتراكسـيون « ، »بن  بن سـي « ، »سبح االله قاصم الجبارين« ، »سيره

  )279علي بابا ص  -تحليلي

  

  

 

 



Filename: Document1 

Directory:  

Template: C:\Documents and Settings\hadi tahaghoghi\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 

Title: بخش چهارم 

Subject:  

Author: SinaSoft 

Keywords:  

Comments:  

Creation Date: 4/11/2012 8:45:00 PM 

Change Number: 1 

Last Saved On:  

Last Saved By: hadi tahaghoghi 

Total Editing Time: 1 Minute 

Last Printed On: 4/11/2012 8:45:00 PM 

As of Last Complete Printing 

 Number of Pages: 26 

 Number of Words: 4,646 (approx.) 

 Number of Characters: 26,483 (approx.) 

 


